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)Encanto( »نگاهی به انیمیشن »اینکانتو

 وقتی زیبای خفته
 پس از بیداری چُرت می‌زند
شصتمین و تازه ترین محصول انیمیشن کمپانی دیزنی، 
به نام »اینکانتو« یا افسون، علی‌رغم وجود انیمیشن‌های قوی 
تری مثل »لوکا« یا »میشل‌ها علیه ماشین‌ها«، درفصل جوایز 
امسال شانس اول را پیدا کرده و با جایزه گلدن گلوب که به 
خود اختصاص داد، می‌توان از هم‌اکنون آن را برنده اســکار 

بهترین انیمیشن هم دانست.
»اینکانتو«، قصه‌ای تکراری دارد؛ گروهی )در اینجا یک 
خاندان یا خانواده کلمبیایی به نام »مادریگال«( هر یک قدرتی 
ویژه دارند مثل »شگفت انگیزها«، »مردان ایکس« یا »چهار 
شگفت‌انگیز« و اصلا کل محصولات »مارول«.اما در خانواده 
مادریگال، همه دارای قدرتی ویژه هستند، به جز یک نفر به نام 
»میرابل« که در واقع شخصیت اصلی داستان هم هست. قضیه 
قدرت ویژه هم از فداکاری پدربزرگ خانواده به نام »پدرو« در 
دوران جوانی می‌آید که در مقابل غارتگران ناشناس ایستاد، 
فداکاری کرد و هم ولایتی‌هایش را نجات داد و همین باعث 
شد تا شمعی که در دست همسرش )مادربزرگ امروز( بود، 
قدرتی جادویی پیدا کرده، پیرامون آن روستانشینان آواره، 
کوه‌هایی بلند )برای در امان مانده از شر غارتگران( کشیده، 
 Casita »خانه‌ای جادویی برای خاندان مادریگال به نام »کازیتا
بنا شــود و تا آن شمع جادویی روشن است، قدرت جادویی 

آنها هم نسل ‌اندر نسل تداوم یابد.
یافتن قدرت جادویی در هر یک از افراد خانواده به شکلی 
است؛ یکی قدرت زیادی دارد، یکی مثل دکتر دولیتل حرف 
حیوانات را می‌فهمد، یکی با احساســاتش، جریانات جوّی 
بوجــود می‌آورد، دیگری با غذاهایــش، بیماری‌ها را درمان 
می‌کند، یکی دیگر به شــکل دیگــران در می‌آید و... و این 
قدرت هم طی مراسمی آیینی )مانند جشن کلاهک‌گذاری 
داستان »کوه‌های سفید« جان کریستوفر( به هر یک از افراد 
اعطا می‌گردد که »میرابل« در آن مراسم موفق نبوده و قدرت 
جادویی به او داده نمی‌شود. اما در این بین یکی از فرزندان 
مادربزرگ به نام »برونو« که از قدرت پیشــگویی برخوردار 
شده، به دلیل یک پیش‌بینی ناخوشایند، گویا خانه و روستا 

را ترک کرده است.

از همان اوایل قصه »اینکانتو« به نظر می‌آید که قرار است 
این قــدرت جادویی افراد در انتها مورد تردید قرار گرفته و 
مثل حکایت ســیمرغ و سی مرغ، همه جادو و معجزه ناشی 
از خود افراد و در اینجا اتحاد خانوادگی آنها نشان داده شود، 
خصوصا که در »اینکانتو«، شخصیت اصلی )که راوی داستان 
هم هست( ظاهرا معجزه یا قدرت جادویی خاصی ندارد و از 
همیــن لحاظ در خانواده مورد تبعیض قرار می‌گیرد اگرچه 
در ادامه »اینکانتو«، شاهد رنج‌های فراوان همین وی دارای 
قدرت جادویی از ویژگی خود هستیم که گویا هرکدام در پی 
رها شدن از این رنج هستند ولی از طرف دیگر حفظ خانواده 

را مهم‌تر از آسایش و آسودگی خودشان می‌دانند.
شاید از همین روی برخلاف آثار مشابهی که نامشان برده 
شد، سازندگان اثر راضی نشده‌اند که این قدرت‌های جادویی 
را تماما منفی یا سراسر مثبت بدانند و یکی را به نفع دیگری 

قربانی کنند!
چنانچه خانه جادویی Casita خراب شده و شمع جادویی 
خاموش می‌شــود و خانواده مادریگال با فکر و هوش و زور 
بازوی خویش و کمک سایر روستاییان، مجددا آن را ساخته 
و شــمع را روشن می‌کنند و دوباره قدرت جادویی این بار با 
دســتان میرابل )که البته در پیشگویی‌های برونو هم وجود 

داشت( به مادریگال‌ها باز می‌گردد.
در »سیندرلا« و »سفید برفی« و »زیبای خفته« و حتی 
انیمیشــن‌های اخیرتر مثل »دیو و دلبر« و علاءالدین و... با 
عشق و عاشق شدن و سر رسیدن شاهزاده یا فداکاری دختر یا 
پسری، همه جادو و جنبل‌ها و طلسم‌ها و افسون‌ها از بین رفته 

و زندگی جادویی به روال عادی و عاشقانه‌ای باز می‌گشت.
به همین ترتیب بود که ســیندرلا از خاکستر‌نشینی به 
شــاهزاده رویاهایش رسید و ســفید برفی از جادوی ملکه 
سیاه‌دل خلاص شد و شاهزاده گیر افتاده در هیبت هیولایی 
وحشــتناک به زندگی قبلی‌اش بازگشــت و زیبای خفته از 

طلسم کهنه جادوگری رهایی یافت.
و حالا روایت الاکلنگی »اینکانتو« مانند این اســت که 
ســیندرلا پس از ازدواج با شــاهزاده، گاهی هم به خدمت 
دختران ترشــیده نامادری‌اش برود و سفید برفی هم پس از 
خلاصی از آن خواب مرگبار، با ملکه کنار بیاید و زیبای خفته 
هم وقتی از آن خواب و طلسم جادویی رها شد، بعضی وقت‌ها 

به همان محل به خواب رفتنش رفته و یک چُرتی بزند!
شــاید این نوع روایت‌های نسبی‌گرایانه و خوش‌خیالانه 
)برگرفتــه از ســینمای ایدئولوژیک ‌هالیــوود( را بتوان با 
دوســتی ماهی و کوسه در »قصه کوسه‌ای« و یا کنار آمدن 
لولوخرخره‌هــا و بچه‌ها در »شــرکت هیولاها« و یا کمک 
صیادان و شــکارچیان به ســبد غذایی پنگوئن‌های قطب 
جنوب در »خوش‌قدم« شــبیه دانست. آنچه که اگرچه در 
این کارتون‌ها به بچه‌ها القاء می‌شود اما در عالم واقع، اساسا 

محلی از اعِراب ندارد!
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»احتمالات« نام نمایشی است که روز اول جشنواره 
فجــر به اجرا رفت. اینکه چنین نمایشــی چگونه در 
جشــنواره فجر، آنهم تئاتر شــهر روی صحنه رفته از 
عجایب اســت. چرا که این نمایش از بزرگان و مفاخر 
ادبی دینی تاریخی گرفته تا ســنن و آیین و تاریخ و 
باورها واعتقادات و بزرگان و متفکرین دینی ومذهبی 
و به طور خلاصه هر آنچه برای یک ایرانی مهم و قابل 

احترام و افتخار است توهین نموده است!
به طوری که لطفعلی خان زند را در فجیع‌ترین و 
شنیع‌ترین شکل ممکن به صحنه کشیده و از او یک 
همجنسگرای مشمئز‌کننده ساخته که الفاظ زشت و 
رکیکــی را به زبان می‌آورد. این نمایش کتابخانه ملی 
را به طویله و کسانی که در آن به کسب دانش و علم 
مشغول هســتند را به چارپایان تشــبیه کرده است! 
نمایشــی که همه شــخصیت‌ها و مشاهیر و مفاخر و 
‌اندیشمندان را به صورت ابلهان به صحنه کشیده است.
البته کارگردان این نمایش، تنها خود را به عنوان 
نویســنده‌ای که تافته جدا بافته است و امکان فعالیت 
ندارد و کتاب‌هایش توقیف شده است معرفی می‌کند؛ 
عجب! باید گفت اگر شما آزاد نبودید و آزادی نداشتید 
پــس چگونه چنین اجرای وقیه و توهین‌آمیزی را آن 
هم در مهم‌ترین جشــنواره و در بهترین تالار نمایشی 

کشور به دست آوردید؟!
 جای سؤال است که در کجای دنیا اجازه می‌دهند 
یک نویســنده و کارگردان تئاتــر این ‌همه به مفاخر 
کشورش و به بزرگان و ادبا و علمای مذهبی و دینی و 
علمی و تاریخی و به باورها و اعتقادات و تاریخ مردم و 
سرزمینش توهین کرده و آن را به بدترین شکل ممکن 
به استحضا گرفته و لگد مال کند و اسمش را نیز هنر 

و تئاتر بگذارد؟‌
 باید به ریاست محترم تئاتر شهر برای دادن مجوز 
و نوبت اجــرا به چنین کار مشــمئز‌کننده‌ای و ایضا 
شورای ارزشیابی و نظارت به خاطر تصویب چنین کار 

مفتضحانه و توهین‌آمیزی و به هیات انتخاب چهلمین 
جشــنواره تئاتر فجر برای پذیرفتن کاری این‌چنین 
اهانت‌آمیز و غیراخلاقی که نشانه بارزی از نفود است 

تبریک ویژه گفت! 
مسئولین جشنواره پا را از حد فراتر گذاشته و به این 
کار جایزه کارگردانی و..‌. نیز داده‌اند! از سویی ریاست 
محترم تئاتر شهر نیز که به درخواست‌کنندگان برای 
اجرا می‌گویند تئاتر شهر جا ندارد و مدیریت قبلی تا 
دوسال کنداکتر اجرای تئاتر شهر را آن‌هم به صورت 
دو اجرایی پر کرده اســت، چگونه است که 60 اجرا به 
نمایش »احتمالات« داده‌اند و تمدید هم می‌کنند؟ باید 
طبق گفته ریاست فعلی تئاتر شهر از ریاست قبلی تئاتر 
شهر پرســید که چگونه کنداکتر اجرای تئاتر شهر را 
بــا کارهایی مانند »احتمالات«، »بی‌خبری« و... تا دو 
ســال آتی پر کرده‌اند و همچنان ریاست فعلی مجبور 
اســت به کارهایی که ظاهرا ایشان نوبت داده‌اند اجرا 

بدهند؟ این پاس‌کاری و ســر کار گذاشتن هنرمندان 
تئاتر چه معنایی دارد؟ »مافیای نفوذ« در تئاتر تا کی 
هر کاری که دلش می‌خواهد می‌کند و کسی هم نیست 

جلویشان را بگیرد؟ 
ظاهرا امور تئاتر شهر و دیدن کارها و دادن نوبت اجرا 
و تصویب در مراحل اولیه و.... به‌دســت دیگر کارمندان 
افتاده است که صلاحیت این امور را نداشته و آنها هر طور 
که می‌خواهند با متقاضیان رفتار کرده و به دلخواه خود 
کارها را رد و به دوستان و رفقا و توصیه شده‌ها نوبت اجرا 
می‌دهند. مانند نمایش بی‌خوابی و... این مافیا برای خود 
در تئاتر امپرطوری‌ای را درست کرده است که بیا و ببین.

یکی نیست بپرسد این نمایش ضعیف و بی‌محتوا 
درجشــنواره فجر چه می‌کرد؟ بی‌خوابی که بلافاصله 
پس از جشــنواره در تالار ســایه به روی صحنه رفت 
مملو از اراکیک و ارتباط چند سویه و خیانت و مصرف 

مواد مخدر و... 
بجز اینها، کارهایی در جشنواره فجر بودند که به 
لحــاظ تکنیکی در حد دانش‌آموزی و بدون محتوا و 
بعضا مغایر با اهــداف فرهنگی- هنری نظام و عرف 
جامعه ارزیابی می‌شــوند. کارهایی که حتی بعضا در 
شــورا رد شده بودند یا شــورا مخالف اجرای آنها در 
جشــنواره بود اما با کمال تعحب در جشنواره حضور 

داشــتند. مانند دکتر‌ هاشمیان‌، بی‌خوابی، و کارهای 
مورددار دیگر همچون احتمالات‌، خاک ســفید، بک 
تو بلک، چه کســی فرمانده را کشت و... نمایش‌های 
ضعیفی چــون پاســتیل زرد و نمایش‌های ضعیف 
آذربایجــان به ویژه نمایــش تا یک نفس که نزدیک 
بود مشکلات سیاســی برای ایران با کشور همسایه 

ایجاد نماید! 
حتی وزیر محترم ارشاد و مدیرکل مرکز هنرهای 
نمایشی، حالشان با دیدن یکی از این نمایش‌ها خراب 
می‌شود تا جایی که شنیدیم مدیرکل را با آمبولانس 
می‌برند و...! چه اجباری برای حضور این نمایش ضعیف 

و مورددار که در شورا نیز رد شده بود و مشکل داشت 
در جشنواره فجر بود؟ چه کسی و چرا توصیه‌اش کرده 
بود؟ موضوع چیســت؟ چرا باید این نمایش حتما در 
جشنواره حضور داشته باشد؟ چه دست‌هایی پشت پرده 
است؟ چرا جشنواره تئاتر فجر انقلاب اسلامی میدان 

تاخت و تاز این مسائل شده است؟ 
جشنواره تئاتر فجر امسال با آن افتتاحیه کذایی و 
اشرافی، با نمایش‌های ضعیف و مورددار و رفاقت‌بازی 
و لابی‌گــری در روز روشــن و عدم شفاف‌‌ســازی در 
 بودجه و... به یکی از ضعیف‌ترین دوران این جشنواره 

تبدیل شد.

از آنجا که مدیران سیما به این نتیجه رسیده‌اند که 
چون بخش زیادی از مردم ایران طبق رسوم دیرینه خود 
علاقه و عادت به شــنیدن قصه‌های شبانه دارند؛ دنبال 
کردن ســریال‌های ایرانی را همچون قصه شنیدن‌های 
شــبانه از زبان بزرگان خانواده و فامیل، تلقی کرده و به 
تماشای آن عادت کرده‌اند. به همین دلیل هم پذیرفته‌اند 
که باید حداقل چند شــبکه مهم سیما هرشب سریالی 
برای پخش داشته باشد و به اصطلاح آنتن تلویزیون برای 

این قصه‌گویی‌های شبانه پر باشد! 
ایــن موضوع البته ایرادی که ندارد هیچ، به شــرط 
ساخت سریال‌های پرمحتوا و با کیفیت می‌تواند بسیار 
خوب و مفید هم باشد. اما مشکل از جایی آغاز می‌شود 
که کمیّت در سریال‌‌ســازی کیفیت را قربانی می‌کند و 
برای پر شدن آنتن، مدیران بخش فیلم و سریال سیما 
حاضر می‌شوند چشم‌شان را روی ایرادات منطقی داستان 
فیلمنامه، ایرادات فنی و ساختاری و کیفیت پایین بخشی 

از مجموعه‌های داستانی ببندند.
گرچه مدیران سیما لطف می‌کنند و یک حداقل‌های 
واقعا حداقلی! را برای پخش ســریال از ســیما در نظر 

می‌گیرند تا خط قرمزها تا حدودی رعایت شود؛ اما... 
***                        

مجموعــه داســتانی »بــرف بی‌صدا می‌بــارد« به 
نویسندگی مرحوم احمد بهبهانی، زهرا پارسافر و طیبه 
شجری و با کارگردانی پوریا آذربایجانی و تهیه کنندگی 
محمدرضا شــفیعی دو ماه است که از شبکه سه پخش 

می‌شود. 
فصل اول ایــن مجموعه از اواخر دهه 60 شــروع 
می‌شــود و قرار است که داستان زندگی خانواده سنتی 
حاج عطای شکیبا را روایت کند. حاج عطایی که بازاری، 
از مبارزان قبل از انقلاب و اهل جبهه و جنگ بوده است. 
دو دختر دانشــجوی او در آستانه ازدواج قرار دارند 
و یک دختر کنکوری و یک دختر و پســر خردسال هم 
دارد. و نویســندگان داستان هم اصلا لزومی نمی‌بینند 
که غیرمنطقی بودن این فاصله سنی بین سه فرزند اول 
و دو فرزند آخــر را توضیح بدهند و یا حداقل دیالوگ 

بهانه‌آوری در این زمینه برای مخاطبان بتراشند! 
و البتــه عنصر اصلی داســتان هــم مانند آنچه در 
فیلمنامه‌های قبلی مرحوم مســعود بهبهانی همچون 
»نرگس« و »لیلا« دیده می‌شــود، طراحی یک دشمن 
خانوادگی است که همه جوره علیه آدم‌های خوب داستان 

توطئه‌آفرینی می‌کند. 
عنصری که اگر برپایه منطق، و هوشــمند در نظر 

گرفتن مخاطب و خردمند تصویر کردن شخصیت‌های 
مثبت سریال پیش برود ایرادی ندارد، ولی اگر عکس آن 
باشــد )که متاسفانه در سریال برف بی‌صدا می‌بارد این 

چنین هست( موجب آزار مخاطب می‌شود. 
از ســوی دیگر از آنجا که حوادث درام این مجموعه 
داستانی در بستر گذر تاریخ روایت می‌شود، پس قاعدتا 
باید نویســندگان و کارگردان توجــه ویژه و دقیقی به 
توالی حوادث تاریخی و وقایع دهه 60 و حتی فلش بک 
)بازگشت به گذشته( حوادث مربوط به دوران مبارزه عطا 

و خواهرش با رژیم پهلوی، می‌کرده‌اند. 
اما متاسفانه اینطور نیست و نویسندگان و کارگردان 
بدون تحقیق کافی درباره حوادث و شرایط زمان روایت 
داستان، داده‌های غلط تاریخی فراوانی را در سریال خود 

به مخاطب ارائه کرده‌اند.  
اینکه نشــان داده می‌شــود احمد از جبهه مدام با 
نســرین در تماس بوده )گویی رزمنده‌ها به تفریح رفته 
و جبهه خانه خاله اســت( یا بازگشــت تعدادی از اسرا 
آن‌هم در زمستان 1367 و چند ماه بعد از پایان جنگ، 
و یا به تصویر کشــیدن زندان ســاواک آن‌هم با لباس 
زندانی‌های آمریکایی در قرن گذشــته در محیطی که 
اصلا هیچ شــباهتی به زندان‌های دوران پهلوی ندارد و 
موارد بسیاری از این دست، باورپذیری سریال را تا حد 

زیادی برای مخاطب اهل تفکر غیرممکن کرده است. 
همچنین ایرادات منطقی حوادث داســتان به ویژه 
درباره فریب‌کاری‌های حبیب کیانی- پسر شریک سابق 
حاج عطا- و عدم هوشمند تصویر کردن شخصیت‌های 
مثبت داستان در فهم چرایی ماجراهایی چون تصادف 
و مرگ حاج عطا و همســرش، ورشکستگی شرکت و... 

گاهی آن‌قدر زیاد می‌شــود که انســان تصور می‌کند 
فیلمنامه‌نویســان کل پی رنگ داستان این سریال را بر 

پایه احمق فرض کردن مخاطب نوشته‌اند. 
و در نهایت آب بســتن در فیلمنامه »برف بی‌صدا 
می‌بارد« و به شدت کشدار و خسته‌کننده شدن آن به 
علاوه‌گریه و اشک و آه‌های سیمین و دعواهای اعصاب 
خرد‌کن ســیمین و نسرین، این مجموعه را به سریالی 
تبدیل کرده که هر شــب گرچــه قصه‌گویی دارد، ولی 
اعصاب و روان مخاطبان را می‌خراشــد و روحشــان را 

می‌آزارد. 
***                         

آنچنان‌که در ابتدای این مطلب نوشته شد، پر کردن 
آنتن و وجود خط قرمزهای حداقلی قطعا باعث می‌شود 
که مدیران بخش فیلم و سریال سیما هیچ لزومی برای 
تذکر دادن به عوامل این ســریال برای ایرادات منطقی 
فیلمنامه، غلط‌های فاحش کارگردانی و در کل کیفیت 

پایین آن نبینند. 
اتفاق نامبارکی که منتقدان و مخاطبان اهل فکر آرزو 
دارند روزی پایان‌پذیرد و مدیران با عوض کردن نگاه خود 
از ساخت سریال‌های کشدار و کم‌کیفیت جلوگیری کنند. 
و ایــن روند تغییر نمی‌کند مگر با تدوین آئین‌های 
متقن و تعیین اصول و شاخص‌های علمی که براساس 
نظر کارشناســان خبــره در عرصه‌های روانشناســی 
اجتماعی، تاریخ، مردم‌شناسی و... برای فیلمنامه‌نویسان 

و کارگردانان سیما در نظر گرفته شود. 
و مهم‌تر از آن نظارت صحیح بر ســاخت سریال‌ها 
از ابتدای تصویب فیلمنامه‌)نه تصویب موضوع و کلیت 

داستان( تا مرحله ساخت و مرحله تدوین اثر... 

مجموعه تلویزیونــی »برف بی‌صدا 
می‌بــارد« هــر چند که یــک ملودرام 
خانوادگی اســت که داســتان آن در 
دهه‌هــای 60 و 70 می‌گذرد، اما دقیقا 
روی یکی از مهم‌ترین مسائل روز جامعه 
ایرانی دســت گذاشته اســت. داستان 
این ســریال، تمثیلی از وقایع سال‌های 
اخیر ماست. خانواده‌ای که هدف نفوذ 
یک دشــمن قرار گرفته است؛ دشمنی 
که سال‌هاســت در پی رســوخ در این 
خانواده است و در لباس دوست، اعضای 
خانواده را فریــب می‌دهد، آنهایی که 
اصالــت و ارزش‌ها و منافــع خانواده را 
ارجح می‌دانند، خیلی سریع به ماهیت 
این دشــمن نفوذی پــی می‌برند، اما 
افراد مغرور و ســاده‌دل و در عین حال 
حسودی چون سیمین فریب می‌خورند 
و بازیچه می‌شــوند. حسادت آنچنان او 
را فرا می‌گیرد که برای عقده‌گشــایی، 
دشمن را به دوست ترجیح می‌دهد و... 
وقتی آگاه می‌شود که همه زندگی‌اش 

به یغما رفته است! 
حبیب کیانی برخلاف نامش دقیقا نماد و نمود خیلی از منفعت‌طلبانی اســت که هدفی جز انتقام 
کور و فروپاشی خانواده‌ای که آن را دشمن فرض کرده‌اند ندارند. بعد از درگذشت پدر خانواده و از بین 
رفتن اتحاد و یکدلی اعضای خانواده به خاطر خودخواهی‌ها و حسادت ورزی‌های سیمین، کیانی فرصت 
را برای اجرای نقشــه خودش فراهم‌تر از قبل می‌بیند. با لبخند و به عنوان دلســوز خانواده به مسائل 
ورود می‌کند و در نهایت نیز می‌تواند سیمین را فریب دهد. هر چند که داماد خانواده، یعنی احمد که 
دست پرورده پدر است، از همان ابتدا به ماهیت کیانی پی می‌برد و دائم هشدار می‌دهد، اما ضعف او در 
مدیریت شرکت و همچنین کینه سیمین نسبت به او باعث می‌شود که نه تنها این هشدارها را نادیده 

بگیرد که از لج احمد، به کیانی پر و بال بدهد. 
داستان سریال »برف بی‌صدا می‌بارد« شباهت خیلی زیادی به بعضی از اتفاقات اجتماعی سال‌های 
اخیر در کشــور ما دارد. ســیمین، احمد و کیانی، هر یک نمودهایی از جریان‌های مختلف هستند که 
در این سریال به طور هنرمندانه دراماتیزه شده است. علاوه‌بر این‌ها باید به نمایش زیبایی‌های زندگی 
ســنتی، به ویژه خانواده ایرانی در این ســریال نیز اشاره کرد که از نقاط قوت آن است. »برف...« یکی 
از ســریال‌هایی است که توانســته برخی از نشانه‌های سبک زندگی ایرانی-اسلامی را بازنمایی کند. از 

حجاب و پوشش برتر گرفته تا اهمیت نان حلال، احترام به بزرگترها، ساده زیستی، ازدواج آسان و...
یکی دیگر از ویژگی‌های ســریال »برف بی‌صدا می‌بارد« بازی خوب بازیگران این ســریال است، به 
ویژه پوریا شــکیبایی که به خوبی نقش یک بدمن و قطب منفی این ســریال را بازی و باز‌سازی کرده 
است. فرزند مرحوم خسرو شکیبایی، با جان بخشیدن به یک کاراکتر نفرت‌انگیز اما مرموز و نفوذی، به 

عنوان یک استعداد در زمینه بازیگری خودنمایی کرده است. 
هر چند که ریتم سنگین و کندی پیش رفت داستان سریال قابل انتقاد است. مخاطب گاهی احساس 

می‌کند که به فضای این سریال آب بسته شده از بس که همه چیز به کندی پیش می‌رود.

مهدی امیدی

 به بهانه اجرای 
 چند نمایش سؤال‌برانگیز 

در چهلمین جشنواره تئاتر فجر

لابی‌گری در روز روشن!

همه فیلمسازان، چه بخواهند و چه نخواهند، چه اراده 
کرده باشند و چه اراده نکرده باشند، در حال انتقال پیام و 
مفاهیم به مخاطبان خود هستند؛ حتی همان مخاطبی که 
صرفاً برای سرگرمی محض به سینما می‌آید. به بیان دیگر، 
هیچ فیلم‌سازی خالی‌الذهن و بدون تفکر و عقیده نیست. 
اساساً در تمام دنیا هیچ انسان بدون عقیده‌ای وجود ندارد؛ 
حتی آن کسی که ادعا می‌کند بدون عقیده است، خودش 

عقایدی دارد؛ از جمله همین بی‌عقیده بودن!
 اگر یک فیلمساز طرفدار بی‌بند و باری در روابط زن و 
مرد باشد یا دلش به شوخی‌های جنسی خوش است یا به 
دنبال سیاه‌نمایی از کشورش است و از این طریق به دنبال 
جلب توجه در داخل و خارج کشــور است، همین خودش 

نوعی عقیده و نگاه- هر چند غلط- محسوب می‌شود.
به عبارت دیگر، همان فیلم‌سازی که ادعا می‌کند فیلم 
ارزشــی نساخته، همان ارزشی نساختن برای او یک ارزش 
است! همین ارزش است که او را مجاب می‌کند تا یک فیلم 
ســطحی و بی‌مایه بسازد. حتی فیلم با هدف سرگرمی هم 

که مردم را با خنده‌های ظاهری به پای سینما می‌کشاند، 
در درون خود، سطح ارزش‌های مدنظر نویسنده و کارگردان 

را نشان می‌دهد.
به طور کلی باید گفت که سینمایی که نتواند مؤلفه‌های 
اثرگذار درون جامعه و فرهنگ یک کشور را به مردم کشورش 
و سایر نقاط جهان نشان دهد و مفاهیم انسانی و پاک را در 
قالب هنر به نمایش درآورد، آن سینما عقیم و بی‌سر و ته 
خواهــد بود. اگر عوام هم برای آن پول بدهند، در حقیقت 
پول وقت تلف کردن خود را پرداخت می‌کنند! یعنی پول 

می‌دهند تا یک فیلم بتواند ‌اندکی از عمر آنها بکاهد!
با در نظر داشــتن این پیش فرض‌ها، باید به این نکته 
اشاره کنیم که ظاهراً عده‌ای از سطحی نگران عادت کرده‌اند 
که با برچسب »فیلم ارزشی« یا »فیلم حکومتی«- خواسته 
یا ناخواسته- عرصه را بر جوانان کشور و سینمای عمیق و 
تأثیرگذار تنگ کنند؛ در حقیقت، برای فیلم‌سازانی که در 
ابتدای راه موفقیت خود قرار دارند، تله بگذارند و با استفاده 
کنایه‌ای و تمسخر‌آمیز از واژه ارزشمند »فیلم ارزشی« آنها 

را به همان ســراب‌ها و سینمای پوچ و بی‌هویت مورد نظر 
خود بکشانند. 

متأســفانه در گذشــته مشــاهده کرده‌ایم که برخی 
فیلمســازان برای اینکــه زیر بار این ســخنان بر آمده از 
تفکرات سطحی نروند، بعضاً مسیر خود را گم کردند و دیگر 
نتوانستند مسیر موفقیت‌آمیز گذشته خود را ادامه دهند. 
البته بخشی از این انحراف به مبانی فکری آنها بر می‌گردد. 
باید قبول کرد که عبور از ســینمای سطحی و بی‌سر و ته، 

نیاز به استقامت نظری و عملی دارد. 
در هر صورت اگر عده‌ای هنر فیلم ارزشــی ســاختن 
ندارنــد و یا توان درک صحیح مفاهیم ارزشــمند و والای 
انسانی را ندارند، حداقل این هنر را دارند که سکوت پیشه 
کنند و به همان ســینمای ضدارزشــی و چیپس و پفکی 
خود مشغول باشند! کسانی که عادت کرده‌اند به سینمای 
دم دستی، تقلیدی، بساز و بفروشی و فست فودی مشغول 
باشند، کاملًا طبیعی است که توانایی هضم فیلم‌های فاخر 

را نداشته باشند! 

تله‌گذاری برای انحراف مسیر فیلمسازان موفق کشور

دو نگاه به سریال »برف بی‌صدا می‌بارد«
 این »برف بی‌صدا...« روان مردم را می‌خراشد خانــواده و نفــوذ

انوشه میرمرعشی علی مهاجر


